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بار
اخ

 بازداشت راننده »هوو« 
بعد از تخریب در مسجد مقدس جمکران

گــروه حــوادث/ راننده یــک دســتگاه تریلی کــه در اقدامی 
عجیــب بــا تخریب یکــی از درهــای محوطــه بیرونی  مســجد مقدس 

جمکران وارد حیاط  شده بود، توسط پلیس بازداشت شد.
به گزارش فارس، حدود ســاعت 4 بامداد یکشــنبه یکم اســفندماه 
راننده یک تریلی »هوو« بعد از تخریب در  ورودی  به محوطه مسجد 
مقدس جمکران  وارد اما منحرف و متوقف شــد. بررســی اولیه نشــان 

می دهد متهم در هنگام حادثه حالت طبیعی نداشته است.
راننــده تریلــر که در خودرو مقــداری بنزین نیز به همراه داشــت، با 
اقدام بموقع خدام و حراست مسجد دستگیر شد. تحقیقات از راننده 

برای یافتن انگیزه وی از این اقدام ادامه دارد.
بر اســاس ایــن گزارش، پــس از ورود تریلــی، زائران و مجــاوران به 
خارج از صحن صاحب الزمان هدایت شدند و بلافاصله امنیت کامل 

در این صحن مسجد جمکران برقرار شد.

هشدار پلیس:

مراقب شرکت های خدماتی غیر مجاز باشید
گروه حوادث/رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی پلیس آگاهی نســبت 
به فعالیت قالیشــویی های غیرمجاز در آخرین روزهای سال هشدار 

داد.
ســرهنگ شــهاب امینی در این باره گفت: بررسی های پلیسی نشان 
می دهــد در روزهــای پایانی ســال، عــده ای متقلــب و ســودجو با درج 
آگهی هــای دروغیــن و گمراه کننــده در معابر و فضای مجازی، ســعی 
در فریب برخی شــهروندان دارند. شــرکت های خدماتی و قالیشــویی 
غیرمجاز به طور معمول با سوء اســتفاده از اســامی شــرکت های معتبر 
و ارائــه شــماره تلفــن و آدرس های جعلــی نظر متقاضیــان را جلب و 
بلافاصلــه پــس از ارتــکاب جــرم از پاســخگویی بــه تلفن خــودداری و 

متواری می شوند.
ســرهنگ امینــی تصریح کرد: شــهروندان باید قبــل از اعتماد به 
این قبیل شرکت ها، نسبت به صحت ادعاهای مطرح شده از طریق 
اســتعلام از اتحادیــه مربوطــه اقــدام و با مشــاهده کارت شناســایی 
افــرادی که بــرای انجام امور نظافتــی یا بردن قالی برای قالیشــویی 
مراجعه می کنند، هویت فرد و شــرکت مورد نظر را به درســتی احراز 

نمایند.
از  همچنیــن  آگاهــی  پلیــس  اجتماعــی  و  فرهنگــی  اداره  رئیــس 
هموطنــان خواســت خدمــات مورد نیاز خــود را از شــرکت های معتبر 
و شناســنامه دار دریافــت کــرده و مراقــب عواقــب درخواســت نیــرو از 
شــرکت های بی نام ونشــان و مهم تر از آن، سرقت اموال با ارزش خود 

باشند.

دیوار مغازه روی سر 4 مرد خراب شد

گروه حوادث/ سقوط دیوار یک مغازه در شهرستان بابل روی خودرو و 
4 مرد رهگذر آنها را تا یک قدمی مرگ کشاند.

به گزارش روابط عمومی اورژانس بابل، روز شنبه خبر سقوط دیوار 
یک مغازه روی یک خودرو و 4 مرد جوان به اورژانس اعلام شد.

پــس از دریافــت ایــن گــزارش بلافاصلــه مرکــز دیســپچ اورژانــس 
پیش بیمارســتانی دانشــگاه علوم پزشــکی )اورژانــس ۱۱۵( ۲ اکیپ از 
تکنســین های پایــگاه دانشــگاه و پیچاکلا را به محل حادثــه اعزام کرد. 
نخســتین بررســی ها نشــان می داد ۴ مرد 3۱، 34، ۲4 و 4۲ ساله دچار 

آسیب دیدگی مولتی تروما و هدتروما شدند.
تکنسین های اورژانس پس از اقدامات درمانی مصدومان حادثه را 

به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل کردند.
علت حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است.

مرگ زن جوان به خاطر کتک های همسر
گــروه حوادث/ مرد جوان کــه به خاطر بیکاری و بی پولی با همســرش 

درگیر شده بود با کتک زدن وی مرگش را رقم زد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت ۱۱ شــب شــنبه 30 
بهمــن، مأمــوران کلانتــری ۱57 مســعودیه در تمــاس بــا بازپــرس 
محمدرضــا صاحب جمعــی از قتــل زن جوانــی در خانــه اش خبــر 
دادنــد. وقتــی تیم جنایی در محل حاضر شــد با جســد زن جوان در 
حالــی روبه رو شــدند که پســر 8 ماهه اش در کنار جســد مــادر گریه و 

بی قراری می کرد.
شــوهر مقتول که در خانه حضور داشــت ضمن اعتراف به قتل 
همســرش در تحقیقــات اولیه گفت: من تراشــکار بــودم اما مدتی 
اســت که بیکار شــده ام و مستأجر هســتیم. وضع مالی خیلی بدی 
داشــتیم روز حادثه از همســرم خواســتم که از پــدر و مادرش پولی 
قرض بگیرد تا بتوانیم خانه ای تهیه کنیم. سر همین مسأله بین ما 
دعوا شــد و من که بشدت عصبانی شــده بودم شروع به کتک زدن 
همســرم کردم. بــه خودم که آمــدم دیدم همســرم بی هوش روی 
زمین افتاده اســت. هرکاری کردم همســرم به هوش نیامد. فوراً با 
اورژانــس تماس گرفتم و زمانی که اورژانس آمد مرگ همســرم را 

تأیید کرد.
متهم که بشــدت ناراحت و پشــیمان بود به دســتور بازپرس شعبه 
ششــم دادســرای امور جنایی پایتخت در اختیــار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی قرار داده شد و تحقیقات ادامه دارد.

به گزارش »ایران« رسیدگی به این پرونده از ۲8 بهمن 
به دنبال درگیری چند پسر جوان در یک فلافل فروشی 

در یکی از محله های شهریار شروع شد.
خیلی زود اکیپی از مأموران گشت کلانتری در محل 
درگیری حضور یافتند و با پیکر بی جان پسر ۲7ساله ای 
روبه رو شــدند کــه روی زمیــن افتاده بود.  تیم پزشــکی 
خیلی ســریع بــرای نجات پســر جــوان در محل حاضر 
شــدند امــا تــلاش آنهــا بی فایــده بــود. با اعــلام مرگ 
مهرشــاد بازپــرس کشــیک قتل خــودش را بــه صحنه 
جنایت رســاند و در نخستین گام دستور داد جسد پسر 
جوان به پزشکی قانونی منتقل شود. در ادامه تحقیقات 
کارآگاهان جنایی دریافتند که پســر جوانی به نام احمد 
کــه ۲9 ســال ســن دارد و ضایعــات جمع می کنــد وارد 
مغازه فلافل فروشی شده و با دو پسر جوان که مشتری 
مغازه بودند درگیر شده است اما در ادامه درگیری در اثر 
ضربه به ناحیه سر یکی از آنها را کشته است. کارآگاهان 
پــس از کنتــرل دوربیــن مدار بســته مغازه ســاندویچی 

توانستند صحنه جنایت را بازبینی کنند.
عامــل قتل کــه در صحنــه جنایت حضور داشــت 

بازداشــت شــد و بــرای بازجویــی بــه اداره 
پلیــس آگاهــی شــهریار منتقــل شــد. این 
متهم کــه در همان دقایق اولیه اتهام قتل 
را پذیرفتــه بــود در تشــریح ماجــرا گفــت: 
مــن چند ســالی اســت کــه با جمــع کردن 
ضایعات و نان خشک مخارج زندگی مادر 
و خواهرم را تأمین می کنم.  روز حادثه پس 
از چند ساعت کار درحالی که بشدت خسته 
و گرســنه بودم با همان چهار چرخ وسیله 
کارم مقابــل ســاندویچی ایســتادم تا برای 

ناهار یک فلافل بخرم. 
وقتی وارد مغازه شــدم دو مشتری دیگر هم حضور 
داشــتند آنهــا در همان لحظــه اول تا مرا دیدند شــروع 
کردنــد به متلک انداختن و مســخره کردن. از شــنیدن 
حــرف هایشــان خیلی ناراحــت و عصبی شــدم.  اصلًا 
نتوانســتم خودم را کنترل کنم و با آنها درگیرشدم یکی 
از آنهــا می خواســت مــرا خفه کنــد که من هــم با تمام 
توانم او را زدم و در یک لحظه متوجه شــدم روی زمین 
افتاد و بیهوش شــد خیلی ترسیده بودم. پسر دیگر هم 

خیلی زود پابه فرار گذاشــت من قبول دارم که مرحوم 
در اثــر ضربه های من مرده اســت اما من بــرای دفاع از 
خودم با آنها درگیر شدم به شدت از این حادثه ای که رخ 
داده است پشیمانم و نمی دانم با گرفتار شدن من چه 
بلایی سر خانواده ام خواهد آمد آنها غیر از من کسی را 
ندارند. به دنبال اعتراف های این متهم او به اتهام قتل 
عمد بازداشــت شــد و هم اکنون پــس از تکمیل پرونده 
شــخصیت )کــه توســط مرکــز اداره مشــاوره معاونــت 

اجتماعی تهیه می شود( به دادسرا منتقل شده است.

 درگیری مرگبار دو مشتری
فل فروشی در فلا

گروه حوادث/   معصومه مرادپور:  پسر جوان که برای خرید فلافل وارد یک ساندویچی 
شده بود به دنبال درگیری لفظی با دو مشتری دیگر یکی از آنها را به قتل رساند.

گروه حــوادث: بانوی نیکوکار یزدی با فروش انگشــتر 
خود و واریز پول آن به حســاب ســتاد دیه اســتان یک 

زندانی غیرعمد مالی را آزاد کرد.
به گــزارش خبرگزاری فــارس در یزد، ظهــر دیروز یک 
بانــوی یزدی بــا مراجعه به ســتاد دیه اســتان مبلغ ۱۶ 
میلیــون تومان را به حســاب ســتاد دیه واریــز و زمینه 

آزادی یک زندانی غیرعمد مالی را فراهم کرد.
اقــدام  از  خــود  انگیــزه  دربــاره  یــزدی  بانــوی  ایــن 
خداپسندانه اش گفت: پدرم به بیماری سختی مبتلا 
و در بیمارستان بستری شد، در همان ایام نذر کردم که 
در صورت شفای پدرم انگشتر خود را بفروشم و صرف 
کار خیری کنم. به محض شــفای پدرم انگشتر خود را 
فروختم و تصمیم گرفتم تا هزینــه آن را صرف آزادی 
یک پدر گرفتار در زندان کنم و شــادی شفای پدرم را با 

یک خانواده دیگر تقسیم کنم.

نذر ارزشمند بانوی یزدی 
برای شفای پدرش

گروه حوادث/    مرجان همایونی: 
زن جوان وقتی از پنجره 
خانه اش داخل حیاط همسایه را 
نگاه می کرد با دیدن جسدی که 
شبیه مومیایی پوشانده  شده بود 
راز قتل مرد مبل ساز را فاش کرد.

 کارآگاه بازی زن همسایه 
راز جسد مومیایی را فاش کرد

قصاص شوهر به خاطر قتل و دفن همسر در دیوار
گروه حوادث/ کامــران علمدهی: مردی که 
متهم اســت پس از قتل همسرش جسد او 
را داخــل دیوار خانه اش دفــن کرده بود به 

قصاص محکوم شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، 
حدود دو ســال قبل مرد جوانی با مراجعه 
بــه پلیــس از ناپدید شــدن همســرش خبر 
داد و گفــت: همســرم از روز قبل که از خانه 
خارج شد دیگر برنگشت، همه جا سر زدم 

اما کسی از او خبر ندارد.
در ادامه مأموران پلیس تحقیقات شان 
را آغــاز کردنــد و ســراغ خانــواده زن جوان 
رفتنــد. امــا آنهــا مدعــی شــدند ماجــرای 
ناپدید شــدن دخترشــان زیر ســر شوهرش 
اســت؛ چــرا کــه آنهــا با هم بر ســر مســائل 
مختلــف بخصوص مســائل مالی اختلاف 
شــدید داشــتند و دخترشــان قصد جدایی 

و طــلاق داشــته اســت، حالا هــم اطمینان 
دارند دامادشان بلایی سر دخترشان آورده 
و با این شــکایت قصد گمراه کردن پرونده 

را دارد.
پــس از آن مرد جوان احضار و بازجویی 
شــد، امــا ادعــا کــرد کــه هیــچ اطلاعــی از 

همسرش ندارد.
در حالــی کــه سرنوشــت زن جــوان در 
ابهــام قــرار داشــت، مأمــوران  از  هالــه ای 
بــا بررســی بیشــتر متوجــه شــدند کســی از 
سرنوشــت زن جــوان خبــر نــدارد، ضمــن 
اینکه آخریــن نقطه آنتن دهی تلفن همراه 

وی خانه اش بوده است.
یافتــن  بــرای  کــه تحقیقــات  در حالــی 
داشــت،  ادامــه  جــوان  زن  از  اطلاعــی 
ســرانجام پس از یکسال شوهر این زن لب 
به اعتراف گشــود و در تشریح ماجرا گفت: 

مدتی بود به همســرم ســوءظن پیــدا کرده 
بودم تــا اینکه تصمیم گرفتم او را بکشــم. 
روز حادثــه پس از جرو بحث زیاد، شــالش 
را دور گردنــش انداختــم و خفه اش کردم، 
چــون خــودم بنایی بلــد بودم جســدش را 
لای دیوار خانه گذاشــتم و با ســیمان و گچ 
رویــش را پوشــاندم و درز دیــوار را بــه طــور 

کامل بستم تا اثری از او باقی نماند.
پــس از اعتــراف هولناک مــرد جنایتکار 
و اطــلاع خانــواده مقتــول، ایــن بــار آنهــا 
کــه  بــا حضــور در دادســرا عنــوان کردنــد 
دامادشــان در مورد ســوء ظن به همسرش 
بهانــه  را  موضــوع  ایــن  و  می گویــد  دروغ 
ســاخته و فقــط بــه خاطــر اختــلاف مالــی 

دست به قتل زده است.
در ادامه رســیدگی به پرونــده، مأموران 
ســراغ محــل دفــن جســد رفتنــد و بقایای 

جسد را از دیوار بیرون کشیدند. پرونده پس 
از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت 
برای رســیدگی بــه شــعبه 8 دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه، اولیای دم درخواست 
بــه  متهــم  آن  از  پــس  و  کردنــد  قصــاص 
جایــگاه رفــت و با قبول اتهــام قتل عمدی 
و  پشــیمانم  کارم  از  گفــت:  همســرش، 

درخواست بخشش دارم.
قاضــی از متهــم پرســید: اگــر قصــدی 
نداشــتی و پس از قتل پشــیمان شدی چرا 

یکسال موضوع را پنهان کردی؟
متهــم در حالــی کــه ســکوت کــرده بود 
ســرش را پاییــن انداخــت و روبــه خانواده 

همسرش گفت: شرمنده ام.
در پایان جلســه قضات وارد شور شدند 

و متهم را به قصاص محکوم کردند.

تصادف خونین  در بلوار خیام مشهد

گروه حوادث/ برخورد شــدید دو خودرو در بلوار خیام مشــهد منجر به مرگ ۲ 
سرنشین خودرو شد.

ســر آتشــیار احمد صفائیان، افســر نگهبان آتش نشانی مشــهد در این باره 
گفــت: بامداد یکشــنبه در پــی تماس تلفنی با ســامانه ۱۲5 مبنــی بر تصادف 
رانندگــی دو خــودروی پــژو ۲06 و پرایــد در بلــوار خیــام مشــهد، بلافاصلــه 
آتش نشــانان و تیم امداد و نجات ایســتگاه شماره 3 به محل حادثه در تقاطع 
خیام_ ارشــاد این شــهر اعزام شدند. با حضور آتش نشانان در محل مشخص 
شــد، ســواری۲06 و پراید که هر کدام 4 سرنشین داشــتند به دلیل نامعلومی با 
یکدیگر برخورد کردند. شــدت حادثه به حدی بود که ۲ مرد از سرنشــینان پژو 
در دم فوت شده و 6 سرنشین دیگر هر دو وسیله نقلیه مجروح و تعدادی هم 
در لابلای آهن پاره های خودروها محبوس شده بودند. صفائیان تصریح کرد: 
نجاتگــران آتش نشــانی ضمــن رعایت کامل نــکات ایمنی، محبوس شــدگان 
را رها ســازی و بــرای انتقــال بــه بیمارســتان بــه تکنســین های اورژانس حاضر 
در محــل و پیکــر ۲ جان باختــه ایــن حادثه را نیز برای ســیر مراحــل قانونی به 
عوامــل انتظامی تحویل دادند. گفتنی اســت؛ علت دقیق این حادثه از ســوی 

کارشناسان پلیس راهور مشهد در دست بررسی است.

بــه گــزارش »ایــران«، ظهــر شــنبه 30 بهمن 
زن جوانــی هراســان بــا پلیس تمــاس گرفت 
و در حالــی کــه صدایــش می لرزیــد، گفــت: 
همین الان پشــت پنجره اتاقم ایســتاده بودم 
و بــا تلفــن صحبــت می کــردم کــه ناگهــان با 
صحنــه عجیبــی رو به رو شــدم. مقابــل خانه 
ما ســاختمانی قــرار دارد که مدت هاســت به 
کارگاه تولیــدی و تعمیرات مبل تبدیل شــده 
اســت. مــن در کمــال نابــاوری مــردی را در 
حیــاط آنجا دیدم که یک جســد را روی زمین 
می کشاند و به داخل زیرزمین کارگاه می برد. 
با دیدن این صحنه تلفن را فوری قطع کردم 
و بــا موبایلــم چندیــن عکس از انتقال جســد 

گرفتم.
بــه دنبــال تمــاس زن جــوان، موضــوع از 
ســوی مأمــوران کلانتــری ۱40 بــاغ فیــض به 
بازپــرس محمدرضا صاحــب جمعی اعلام 
شــد. با اعــلام این خبــر تیم جنایــی به محل 
حادثــه کــه ســاختمانی در خیابــان حیــدری 
مقدم در بزرگراه اشرفی اصفهانی بود، راهی 

شدند.
با ورود به خانه، مأموران با جسد مردی که 
داخل پارچه ای سفید شبیه مومیایی پیچیده 
شده بود رو به رو شدند. مرد جوانی نیز که به 
زبان خاصی صحبت می کرد و ایرانی نبود در 
محل حضور داشــت که بلافاصله بازداشــت 

شد و تحت بازجویی قرار گرفت.
 در بررسی های اولیه تیم تحقیق مشخص 
شــد از زمان مرگ حدود ۱۲ ســاعت می گذرد 
و متخصصــان پزشــکی قانونــی، علــت اولیه 
مرگ را اصابت جســمی سنگین به سر اعلام 
کردنــد. مرد جــوان در تحقیقات اولیه به قتل 
همــکارش اعتراف کــرد و به دســتور بازپرس 
شعبه ششم دادســرای امور جنایی تهران در 
اختیــار کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهی 
پایتخت قرار داده شــد. تحقیقات در رابطه با 

این جنایت ادامه دارد.

گفت و گو با متهم

ë چرا همکارت را کشتی؟
مــن بــا او اختلافــی نداشــتم، قتــل خیلی 
ناگهانــی و ناخواســته رخ داد و من از کاری که 

کرده ام به شدت پشیمانم.
ë از چه زمانی او را می شناختی؟

ایــن خانه ویلایــی که به کارگاه ســاخت و 
تعمیــر مبل تبدیل شــده متعلــق به پدرزن 
و بــرادرزن مقتــول بــود. مــن هــم دو ســالی 
می شــد کــه در اینجــا مشــغول بــه کار شــده 
بودم. جمعه شب مبل های ساخت مقتول 
داخل ســالن بــود و مبل هایی کــه کار تعمیر 
و ســاخت آن را من به عهده داشــتم داخل 
بالکــن بود. بــه او گفتم هوا ابری اســت و به 
احتمــال زیــاد بــاران ببــارد بهتــر اســت من 
هــم مبل ها را بیــارم داخل تا آســیب نبیند. 
امــا او اجازه نداد و گفــت نگران نباش باران 
نمی بــارد. ســر همیــن موضــوع بیــن مــن و 
مقتول جر و بحث درگرفت و کم کم این جر 
و بحث به فحاشــی کشیده شد. در این میان 
او ناگهان به من ســیلی زد، من که به شــدت 
خشمگین و عصبانی شده بودم، ناخودآگاه 
میلــه آهنــی را که کنار ســالن بود برداشــتم. 
چشم هایم را بستم و شروع کردم به ضربه 
زدن، تصــور می کردم کــه ضربه ها را به بدن 
و کتفــش می زنم ولــی چشــم هایم را که باز 
کردم دیدم ضربه ها به سر او اصابت کرده و 

خونین روی زمین افتاده است.
ë  بســته بندی مومیایــی  شــبیه  را  جســد  چــرا 

کردی؟
می خواســتم آن را مخفی کنم بلافاصله 
جســد را لابــه لای مبل هــا مخفــی کــردم و 
در اتــاق را هــم قفــل کــردم. ما یــک همکار 
دیگــر به  نام شــایان داشــتیم، ســاعتی بعد 
شــایان آمد اما برای اینکه به ماجرا پی نبرد 
ســاعت 5 صبح به بهانه انتقال بار به کرج، 

او را از کارگاه بیرون فرســتادم تا راز این قتل 
برمــلا نشــود. بعد از رفتن شــایان به ســراغ 
جنــازه رفتم و شــروع کــردم با پارچــه و ابر و 
پارچه هایــی کــه داخــل کارگاه بود، جســد را 
شــبیه مومیایــی پیچیــدم. بــا خــودم گفتــم 
جنــازه را بــه زیرزمیــن می بــرم کــه از جلــو 
دید دور شــود، بعد یا داخــل زیرزمین دفن 
می کنم یا به نحوی ســر به نیستش می کنم. 
آن زمــان تنها چیــزی که فکر می کــردم این 

بــود کــه جنازه را کســی نبینــد و اصــلًا تصور 
نمی کردم زمان انتقال جســد بــه زیرزمین، 
کســی مرا دیده باشــد. تازه در فکر این بودم 
که با جنازه چه کنم که مأموران ســر رسیدند 

و مرا بازداشت کردند.
ë اهل کجا هستی؟

مادرم ســوری و پدرم پاکســتانی اســت 
و خــودم هم در ســوریه به دنیــا آمدم. 3۱ 
ســال قبل به ایران آمدم، در بچگی مادرم 

فوت کرد و ۱۲ ســالم کــه بود پدرم را هم از 
دســت دادم. کــم کم وارد بازار کار شــدم و 
در هــر صنفی هــم وارد شــدم و کار کردم. 
از ســاخت و ســاز گرفتــه تا پوشــاک و مبل 
ســازی. در کار پوشــاک ورشکســته شــدم و 
همــان موقع هــا بود که با بــرادر زن مقتول 
آشــنا شــدم. زمانی کــه وارد کار تعمیرات 
مدتــی  از  بعــد  شــدم،  مبــل  ســاخت  و 
بــرادرزن مقتــول، مــرا بــه او معرفــی کرد. 

دو ســالی می شــود کــه باهــم کار می کنیم. 
درســت اســت که رابطه خیلی دوستانه ای 
نداشــتیم، اما دشــمن هم نبودیــم و دلم 
نمی خواســت که کشته شــود. من آن شب 
از ترس اینکه باران مبل های مشــتری ها را 
خراب نکند با او درگیر شــدم مقتول اجازه 
نمی داد مبل ها را بــه داخل بیاورم همین 
باعــث عصبانیــت مــن شــد و الان هــم از 

کاری که کرده ام پشیمانم.


